
 

 

  نيكشهر

  فرد حميدي، مجيد رمضاني سبحان علي

مركز ايـن شهرسـتان، شـهر       .  است استان سيستان و بلوچستان   هاي    شهرستان نيكشهر يكي از شهرستان    
شهرستان نيكشهر از نظر وسعت سومين شهرستان استان بعد از ايرانشهر و زاهدان بـوده               ،   است شهر  نيك

  . پارچه آبادي است816دهستان و 16  و و فنوج،وشامل سه شهر نيكشهر، قصر قند
  
خوردگي مـصرف    جوشانده پس از صاف كردن براي درمان سرفه و سرما         را  آن  بوته  گياهي است كه    ازگند  

  . كنند يم
 

  . خورند درد مي يدن براي درمان شكميپس از نرم كردن و سارا اسپندتان 
انـد، بـه      كوبند و گرد نرمه آن را، كـه از پارچـه نـازك عبـور داده                 اي كه آن را مي      گياهي است بوته  بتران  

  . خورند هاي معده مي صورت كپلمه براي ناراحتي
 

گذارند و براي رفع تنگي نفس آن را          تنباكو روي قليان مي   گياهي است كه خيس كرده آن را مانند         بنگوك  
  . كشند مي

 
  . كنند درد مصرف مي را خيس كرده و آبش را جهت گلوبرنج آس 

 
  . كنند مي كوبند و براي رفع ناراحتي معده كپلمه  را با اسپند سياه مخلوط كرده ميپورچينگ 

 
درد و مخلوطش با آب كلنورك بـراي         ن سرفه سينه  اي كه جوشانده آن براي درما       گياهي است بوته  پيزباد  

  . موميت مفيد استسباد معده و م
 

  . ريزش بيني مفيد است جوشانده جهت درمان سرماخوردگي و رفع آبچرمك 
 

  . چكانند ميدرون چشم درد  درمان چشمآن را براي تازه گياهي است كه آب برگ چش 
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وشوي چشم و برطرف كردن گوشت اضـافي   راي شستبدرختي با همين نام است  دانه بسيار ريز    چششم  
  . شود آن درون چشم چكانده مي

 
  . كنند درد كپلمه مصرف مي كوبند و نرمه آن را جهت درمان دل را ميدرنه  دلي

 
  . شود درد مرتب خورده مي جلوگيري از دلبراي تازه ريحان 

 
  . آب جوشاننده آن جهت درمان گلودرد مفيد استسرپل 

 
درد همانند سـرمه      سايند و براي رفع چشم       غيرخوردني از درخت بياباني است روي سنگ مي        ميوهشريش  

كشند و براي بازكردن سر زخـم دمـل و كـشيدن چـرك آن و خـشك كـردنش روي دمـل                         به چشم مي  
  . گذارند مي

 
نكه اي جهت هوا داشته باشد، تا اي        گذارند طوري كه سر زخم محفظه       را كوبيده و دور زخم مي     كونرجوتك  

  . زخم خشك شود
 

كپلمه كردن نرمه آن با مقداري نمك و يا حل كردن نرمه آن در آب بـا مقـداري نمـك و ليمـو                        كلفورك  
  . خشك جهت درمان شكم درد، نفع شكم، باد معده، تب و لرز مفيد است

 
اش را جهت درمان دردهـاي عـضلاني، پـادرد،            كنند و آب صاف كرده      را يك شب در آب خيس مي      گردر  

  . كنند  و روماتيسم ناشتا مصرف مي،ردرد، تب مالارياكم
 

  . هاي جلدي و پوستي مفيد است درمان بيماريه براي كوبيدگوگرت 
 

  . خورند كرده را براي رفع خستگي مي دممژ 
 

  . كنند را جوشانده پس از صاف كردن جهت درمان سرماخوردگي مصرف ميهزگن 
  

  روحي هاي درمان بيماري
گيرند و يا بيمار را نزد مـلا بـرده و             شده بيماران روحي و رواني از ملا دعا و تعويض مي            در مناطق بررسي  

عـلاوه بـر ايـن در    . گيرند البته براي درمان دردهاي جسمي نيز از ملا دعا مي . خواند  ملا بر او تعويض مي    
 يعنـي هـر دو گوشـه        اي را كه در چهارگوشـه آن        قصر قند وقتي بيمار به نزد ملا برده شد، ملا ابتدا ورقه           

 بار به صورت پيچ در پـيچ        3» ع«روي هم نام ابليسي لعين و قارون لعين و در مربع داخلي آن حرف                 روبه
و آخـر  » اما و لا دقيانوس ملعون و لعنت االله فـي الـدنيا  «و بعد نام شداد، هامان، قارون و ابوجهل، لعنيان  

 دقيقه بايد بيمار به آن نگاه كند، اگـر بيمـار گريـه    10گيرد و تا حدود     نوشته شده جلوي چشمان بيمار مي     
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گاه تعويض مربوط را كه فرعـون لعـين،           داند، بيمار جني شده و از اجنه به او ضرر رسيده و آن              كرد كه مي  
النحص لعين، نمرود لعين، شداد لعين، دقيانوس لعين، ابوجهل لعـين، قـارون لعـين، شـيطان لعـين،                    بخت

شـود سـپس       مردود لعين نوشته شده با كمي اسـفند بـراي بيمـار دود داده مـي                ابليس لعين، خناس لعين،   
شهداالله و آيه افحسبتوم تا انته خيرالداحين و آيـه  «الكرسي و حزب البحر و سوره مباركه ياسين و آيه         آيت

 شود و اجنـه و انگـشتر حـضرت    هركدام هفت بار خوانده مي» قل ااومي الله تا من االله الجن و بعد موذتين  
  . شود كه از وجود بيمار دور شوند و او را آزار ندهند سليمان قسم داده مي

  
  جراحات

و كشيدن چرك آن و خشك كـردنش ميـوه غيـر خـوردني درخـت      ) دمل) (sum(براي درمان ذخم سوم     
 دو روز و يكـي      يمالند پس از يك     اش روي زخم مي     سايند و ساييده    محلي سريش را روي سنگ خوب مي      

هاي عميق نظير تيرخوردگي و چاقوخوردگي بوته گياهان          و براي درمان زخم   . شود  خشك مي دو بار بستن    
لاما پري خارجي    را خوب كوبيده و با    ) ešterk(و اشترك   ) kondelk(و كندلك   ) gonšt(محلي گونشيت   

  . كنند و عسل محلي مخلوط كرده روي زخم ضماد مي
  

  كوفتگي

اي   را بـا ميـوه درخـت سـرش و بـرگ گيـاه بوتـه               ) sitečk(براي درمان كوفتگي برگ درخت گيتچـك        
كوبند و روغن حيـواني بـه آن    مخلوط كرده و خوب مي    ) govātag(اي گواتگ     و گياه بوته  ) sadāf(صداف
گذارند و اگر كوفتگي شديد نباشد نمك و زردچوبـه را بـا مقـداري                 و روي محل كوفتگي مي    كرده  اضافه  

  . مالند ي ميروغن حيواني مخلوط كرده و بر كوفتگ
  

  دررفتگي

اش   دهند و بند و يا استخوان در رفته را به محـل اصـلي               كشند و آن را عقب مي        را كمي جلو مي    دررفتگي
 روز  ي و بعـد از يك ـ     شودبندند كه جريان خون قطع ن       كنند سپس آن را با پارچه نازك توري مي          هدايت مي 
  . شود خوب مي

  
  بندي شكسته

كنند كه كاملاً در محل اصلي خود قرار بگيرد سپس پنبه يـا               م مماس مي  استخوان شكسته را طوري با ه     
هـايي را كـه بـدين منظـور از      پيچانند آن گاه چوب پشم گوسفند دور آن گذاشته و پارچه نازك دورش مي 

پيچانند و يا روي عضو شكسته      اند دور عضو شكسته مي      شاخه خرما كنار هم قرار داده و با بند به هم بافته           
بندند تا عضو شكسته تكـان نخـورد و بعـد هـر روز بنـد آن را شـل                      دهند و بعد با بند محكم مي        ميقرار  
 هفته بنا به تناسـب سـني فـرد عـضو شكـسته              4 و يا    ،3 ، 2 ،كنند تا خون جريان پيدا كند بعد از يك          مي

  . يابد بهبود مي
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  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

) janbuk(ورزد، جن بوك      مبادرت مي ) ماما محلي (ه كسي كه در كار زايمان زنان        شد  در تمام نقاط بررسي   
ورزد حكـيم و كـسي كـه بـراي درمـان       هاي جـسمي مبـادرت مـي        و به كسي كه به درمان انواع بيماري       

بنـدي   خواند مـلا و بـه كـسي كـه بـه شكـسته       دهد و يا تعويض مي      هاي جسمي و روحي دعا مي       بيماري
  . گويند مي) ostā(مشغول است استا 

  
  ابزار و وسايل طب سنتي

  . قيچي براي ماما محلي
  . كند آوري مي داس براي كساني كه داروهاي گياهي را جمع

كاغذ، قلم، دوات، جوهر، زعفران، بشقاب چيني، كاسه و كتاب دعا، و غيره براي ملايي كه دعا يا تعويض                   
  . دهد مي
  . بند شكستهاقو و پنبه يا پشم براي و چند تكه چوب و كارد يا چ) نخ محكم(بند 

  
 


